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  ی حقوقیمبان
  رانی در حقوق اینسق زراع

  *زاده مرتضی یوسف
  **پور گرگانی مجید خلیل

  :دهکیچ
رگ کـه اصـطلاحاً    به مالکـان بـز  ي کشاورز يها نیزم،  نیشی پ یتیدر نظام ارباب رع   

 تی ـ که رعیانیی روستا ها  نی زم نیدر ا ،   عملاً یول. تعلق داشت ،  شدند  می دهیارباب نام 
 ـیحقـوق ۀ چنـد رابط ـ   نظام هرنیدر ا. کردند ی ميکشاورز، نام داشتند   اربـاب و  نی ب

 مزارعـه و    نیتحت عناو ،   در اغلب موارد    اجمالاً یول،   روشن نبود  قیطور دق ه   ب تیرع
 تیدر ازاء تلاش و فعال   ،  مذکورۀ   حال به موازات رابط    نیع در.  بود فیاجاره قابل توص  

 آمـده کـه در      دی پد ی حق يدر عرف کشاورز   جی ارباب به تدر   نیمستمر کشاورز در زم   
 اخته نسق شـن   ای یتبرتراش،  یدستارم،   مانند حق آب و گل     ینیمناطق مختلف با عناو   

دست ه ب ها نیر کشت زم دیتی حق تقدم و اولوتی رعکی حق نیبه موجب ا  . شد یم
 را بـه تـصرف شـخص        نی او را اخراج و زم     توانست یمالک نم ،   که در اثر آن    آورد یم
به ورثه او   ،   حق نسل به نسل بعد از مرگ هر کشاورز         نیا.  کشت بدهد  ي برا يگرید

 بردن نظـام    نیب  وقت مصمم به از    حکومت به بعد که     1341از سال   . افتی  می انتقال
 بـود بـه     ی آنها قـانون اصـلاحات ارض ـ      نیتر   را که مهم   ینیقوان و   دش تیارباب و رع  

 اری ـمع، یتحت عنوان نـسق زراع ـ  ،نیتصرف زارع را در زمۀ  سابق،  اجرا درآورد ۀ  مرحل
 یت سـن  ي برخاسـته از نظـام کـشاورز       کـه  ی به عرف  بی ترت نیداد و با ا     قرار يواگذار

صاحب نسق را مالـک  کشاورزان  ،ی داد و با دادن سند رسم    یقانونة  چهر،   بود نیشیپ
 از عنـوان  ی بعـد از اصـلاحات ارض ـ      که يبه طور ،   تحت تصرفشان دانست   يها نیزم

  .شود ی مدهی فهمتی مالکي مزبور معنانا زارعيِ عادای و یرسمۀ نسق زارعان
  :ها واژهکلید

  .اجاره، یاصلاحات ارض، مالک، زارع، ینسق زراع
  
  

عالی کشور   قاضی بازنشسته دیوان، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ي حقوق خصوصیادکتر *
  اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه مدنی عضو فعلی کمیسیون آیین دادرسی و

Email: yousefzadehmorteza27@gmail.com 
  Email: majidkhalilpour244@gmail.com   وق خصوصیکارشناس ارشد حق **

ق   
ــو
حقـ

ي 
شها

ـــ
وه
 پژ
ــۀ
جلـ
م

صی
صو
ـــ
خ

رة 
ــما
شـ

 ،
5

ل 
سا
ـــ
نیم

 ،
ول
ا

 
13

94
حۀ 

ــف
ص

5-
26

ول 
صــ
خ و
اری
تــ

 ،
 :

07/
02/

13
93

ش 
ذیر
پــ

خ 
اری
تــ

 ،
 :

31/
04/

13
93

 

mailto:yousefzadehmorteza27@gmail.com
mailto:majidkhalilpour244@gmail.com


6  )1394-1 (5مجلۀ پژوهشهاي حقوق خصوصی   

  مقدمه
تولید کشاورزي در جامعه روستایی ایـران        1لکیدر دوران بزرگ ما    پیش از اصلاحات ارضی و    

ة به ارباب تعلق داشت و کار کـشاورزي کـه بـه عهـد             ،  زمین که عمدتاً  : بر دو پایه استوار بود    
سهم قابل تـوجهی بـه اربـاب        ،  حسب نوع توافق و عرف محل       بر،  از درآمد حاصل  . رعیت بود 

اب و رعیت هرچند در تمـام  حقوقی بین اربۀ رابط. شد رسید و سهمی هم نصیب رعیت می      می
ولـی غالبـاً تحـت عنـاوین        ،  نقاط کشور یکسان نبود و حتی گاهی تعریف روشنی هم نداشت          

اجاره بها را بـه  ، کشاورز بعد از برداشت محصول،  در اجاره . تشخیص بود  اجاره یا مزارعه قابل   
د از  سـهمی از محـصول بع ـ     ،  پرداخـت و در مزارعـه       مـی  صورت نقدي یا غیر نقدي به ارباب      

ولی همیشه چنین نبود که ارباب زمین آباد خود را براي کـشت             . شد  می برداشت نصیب ارباب  
یعنی رعیـت   . گرفت  در اختیار رعیت بگذارد بلکه آباد شدن زمین هم توسط رعیت صورت می            

گرفـت و     در اختیار می  ،  شناخت  زمین موات یا بایر را که عرف بر آن منفعت قابل توجهی نمی            
. آورد  کرد و به صورت زمین دایر و داراي بـازدهی کـشاورزي درمـی               ر خود آباد می   آن را با کا   

مـوازات   به همین علت به   . بخشی از منفعت و قابلیت زمین محصول سعی کشاورز بود         : یعنی
کـه مفـاد آن اولویـت کـشت و      از دیر زمان در عرف کشاورزي حقی ،  گفته  روابط حقوقی پیش  

شد که در نقـاط مختلـف کـشور بـا     براي کشاورز ایجاد ، ن بوداز مقدار زمین معی   برداري    بهره
تبرتراشـی و   ،  دسـتارمی ،  حق ریشه ،  حق زارعانه ،  حق آب و گل   ،  هایی اندك در شرایط     تفاوت

  .شد نسق نامیده می
با هدف الغاء نظام ارباب و رعیت تـصویب      1340- 50ۀ  قانون اصلاحات ارضی که در ده     

عـی بـه رسـمیت شـناخت و آن را معیـاري قـرارداد بـراي                این حق را با عنوان نسق زرا      ،  شد
نتیجتـاً در اجـراي     . تشخیص استحقاق کشاورز براي واگذاري مالکیت زمین زیر کشت بـه او           

هاي ارباب به زارعان صاحب نسق منتقـل شـد و             مالکیت زمین ،  قانون مذکور طی سه مرحله    
به نام زارعـین صـادر   ، دنداسناد رسمی مالکیت که به اسناد نسقی اصلاحات ارضی مشهور ش          

   .با این ترتیب تاسیسی به نام حق نسق زراعی وارد حقوق ایران شد .گردید
ولی در ، شودحق نسق در عین حال که در عرف کشاورزي جامعه ما بسیار جدي تلقی می     

در قـانون  .  آن را جدي تلقی نکرده اسـت   قانونگذاراي نسبتاً مهجور است زیرا        حقوق ما پدیده  
در خصوص مفهوم حـق نـسق       ،  که به دنبال آن به تصویب رسیده        ات ارضی و قوانینی   اصلاح

  
  

1. feodalism 
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واگذاري زمین به زارعین    ة  زراعی وچگونگی ایجاد آن توضیحی ارائه نشده و بیشتر روي نحو          
صاحب نسق تمرکز شده است و درواقع حق نسق امري مسلم و بدیهی تلقی شـده و مبنـاي                   

به علت ابهامات موجـود در مفهـوم و مبـانی ایجـاد            . ه است انتقال زمین به کشاورز قرار گرفت     
هاي معتبر حقوقی راه پیدا نکرده و در مورد آن این حق هنوز به کتاب، حق نسق زراعی کننده
ها در خصوص نسق دیده  اي هم در دادگاه   وجود نیامده و روش قضائی جاافتاده       قضائی به ۀ  روی
مبانی ایجـاد کننـده و اوصـاف        ،  م حق نسق زراعی   بنابراین ضرورت آشنایی با مفهو    . شود  نمی

 موجـب ،  آن بر حق نـسق زراعـی      تأثیرهمچنین بررسی قانون اصلاحات ارضی و       ،  حق مزبور 
   .نگارش این مقاله است

    حق مالکیتأمنش -1
حق است که ریشه در نهاد انسان دارد و یکـی از حقـوق فطـري    ة حق مالکیت بارزترین چهر 

. شـود   مـی  دیگر نیز دیـده   ة   ابتدائی آن در بسیاري از موجودات زند       هاي  است کما اینکه شکل   
ما در این مبحث    . مالکیت آشیانه و غیر آن    ،  مالکیت شکار و قلمرو شکار    ،  مالکیت جفت : مانند

  .نخست به تعریف حق و سپس به بیان منشاء مالکیت خواهیم پرداخت
   تعریف حق- 1-1
بـه  آن زبان   در  و   ست که در مقابل باطل قرار دارد      هاي خداوند ا    ی و از نام   اي عرب واژه» حق«

ن آ شایسته و سزاوار و راستگویی آمـده و جمـع  ، هر چیز ثابت و استوار، عدالت و یقین معناي
حق در اصل به معنـی مطابقـت داشـتن و موافقـت              «:گفته شده حق  در تعریف   . حقوق است 
تعریفی از حق پرداخته و ۀ به ارائیخ انصاري براي اولین بار ش،   از فقهاي شیعه   »2.داشتن است 

تواند مصلحتی  می آن را نوعی سلطه و سلطنت فعلی دانسته است که در سایه آن صاحب حق
 حق قدرتی است که انسان در تنـازع بقـاء در            اند  برخی گفته  3.را به نفع خودش به دست آورد      

رست به دست آورده باشد خواه آن را از راه د، کندهاي دیگر کسب میرابطه با انسان یا انسان
مبنـاي حـق را بـه       ،  ولی این تعریف با وجود اینکه مبتنی بر واقعیت اسـت           4.یا از راه نادرست   
راه نادرست :  به عبارت دیگر. تواند مبناي حق باشد راه نادرست نمی زیرا کند درستی تبیین نمی

توانـد از     یم که حق می   اگر ما بپذیر  . تواند بر باطل استوار گردد      از جنس باطل است و حق نمی      
  
  

  .125، المفرداتراغب اصفهانی، . 2
  .23، جلد چهارم، مکاسبشیخ انصاري، . 3
  .14، مقدمه عمومی علم حقوقجعفري لنگرودي، . 4
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با چه منطقی خواهیم توانست مال مـسروقه را از سـارق یـا امـوال                ،  راه نادرست به دست آید    
مـا فقـط سـلطه و    ، ناشی از اختلاس یا ارتشاء را از مختلس و مرتشی مسترد کنیم؟ بنـابراین        

هایی که     روش اگر با : به عبارت دیگر  . توانیم حق بنامیم که بر حق استوار باشد         اختیاري را می  
نـامیم و   آن را حـق مـی  ، سلطه و اختیاري براي کسی ایجـاد شـود    ،  در قانون مقرر شده است    

از جنس باطل است و قابلیـت اطـلاق         ،  دست آمده باشد    که از راه نادرست به      سلطه و اختیاري  
اصل چهل و هفتم قانون اساسی هم . حق را ندارد هرچند عملاً از حقوق قابل تشخیص نباشد

  : کند که د میتأکی
   »... مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است«

چنـین اسـت   اند  تعریفی که دانشمندان از حق کردهترین  و کاملترین  رسد گویا  میبه نظر 
در مقـام    کـشور  که حقوق هر  ،  امتیاز و نفعی است متعلق به شخص      ،  حق از منظر علم حقوق    

ه او توان تصرف در موضـوع حـق و منـع دیگـران از       کند و ب  از آن حمایت می   ،  اجراي عدالت 
  5.دهدتجاوز به آن را می

  مبانی حق مالکیت - 1-2
  :  چهار مبنا براي حق مالکیت برشمرده است به این شرح140ة قانون مدنی در ماد

 ـ -2؛  به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحـه         -1 :شود  می تملک حاصل « ۀ وسـیل ه  ب
  ».به ارث -4 ؛ اخذ به شفعهۀ وسیل هب -3؛ عقود و تعهدات

دارد که مبناي اصلی ایجاد مالکیت کار است کـه            دقت در این مبانی به روشنی معلوم می       
به عبـارت دیگـر     . حقیقت ناظر بر انتقال مالکیت است      در بند یک آمده و سه مبناي بعدي در        

بـه  ،  ه شفعه و ارث   اخذ ب ،  عقودۀ  به وسیل  اصلی حق مالکیت کار مشروع است که      ة  ایجاد کنند 
رسد در این ماده به مبانی شایع حـق مالکیـت     میعین حال به نظر در. یابد  میدیگران انتقال 

مبـانی دیگـري   ،  در مقرراتوجو جستکه فرد اجلا و کامل حق است اشاره شده است و ما با       
از سـوي   . شود  که از مال تولید می     حق مالکیتی : مانند. توانیم براي این حق پیدا کنیم       هم می 
  ؛دیگر

مثلاً حق کسب یـا     . تواند یک مبناي مهم براي تحصیل حق مالکیت باشد          قانون می ،  اولاً
مذکور نیست بلکه توسط قـانون      ۀ   از علل چهارگان   یک  هیچپیشه یا تجارت مستقیماً مبتنی بر       

  
  

  .442، جلد سوم، فلسفه حقوقکاتوزیان، . 5
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 وران و تجار پدید آمد و قانون روابط موجر و    پیشه ، براي کسبه  1339مالک و مستأجر مصوب     
  . مجدداً بر آن تأکید کرده است1356مستأجر مصوب 

 توانـد  مذکور نیز به تنهایی و بدون اتکاء به قـانون نمـی       ۀ  کدام از مبانی چهارگان    چیه،  ثانیاً
به عبارت دیگر حیازت اشیاء مباح از ایـن رو موجـب مالکیـت              . حق مالکیت باشد  ة  کنند توجیه
  . ستشود که قانون آن را سبب مالکیت شناخته ا می

مـا  .  قانون است  ، مبناي اصلی حق   ،توانیم بگوییم در یک نظام متکی بر قانون          می ،نتیجتاً
  .پردازیم در بحث حق نسق نیز با همین قسم مبنا مواجه هستیم که به شرح آن می

  شناخت اصلاحات ارضی و مراحل آن - 2
 ـاجمـالی بـه سـه مر   اي  لازم است اشاره براي ورود به بحث حق نسق مقدمتاً  اصـلاحات  ۀ حل

  .به تعریف حق نسق زراعی بپردازیم ارضی بکنیم سپس

  اصلاحات ارضی - 2-1
اصلاحات ارضی در حقیقت برخاسته از تصمیم حکومت وقت بود بـراي از بـین بـردن نظـام                   

 بـه   ،و سوق اقتصاد کشور به سوي صنعت که اصل اندیشه نخست          ) فئودالیته(ارباب و رعیتی    
 هـر . ابط آن نیز با تصویب قانون اصلاحات ارضی به وجود آمد          آراء عمومی گذاشته شد و ضو     

در آن زمان با مخالفت مراجع دینی مواجه شـد و حتـی بعـد از انقـلاب      چند اصلاحات ارضی    
ولی اجراي قوانین آن عملاً حـق مکتـسبی ایجـاد           ،  6دشهم فتواهایی علیه آن صادر      اسلامی  

 مجمع تشخیص  2/3/1370که در تاریخ      ا جایی ت. کرد که بعد از انقلاب اسلامی نیز باقی ماند        
مـزارع و   ،  اي در خصوص تعیین تکلیـف باقیمانـده قـراء         مصلحت نظام با تصویب ماده واحده     

اي امکان اجراي قوانین اصلاحات ارضی را تحت پاره،  املاك مشمول قانون اصلاحات ارضی    
 مزبـور عمـلاً منتفـی       شرعی بودن قانون    شرایط فراهم نمود و از آن پس بحث مربوط به غیر          

  : دارد یاد شده مقرر میمصوبه  واحده ماده. تلقی شد
کـه بـه     نسبت به اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی      ،  وزارت کشاورزي موظف است   «

درآمده و تاکنون اسناد رسمی مالکیت براي آنها صادر نشده          ،  تصرف زارعین صاحب نسق   
  
  

توان بـه    ارضی بودند و فتواهایی علیه آن صادر کردند می       از جمله کسانی که مخالف اجراي قانون اصلاحات       . 6
آقایان سید عبدالهادي شیرازي، سید ابوالقاسم خویی، سید کاظم شریعتمداري، بروجردي، امام خمینـی، میـر سـید                  

  . محمد بهبهانی اشاره نمود
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  .ها صادر شودلکیت آناسناد ما، اقدام نموده تا طبق قانون، است
ترین  در این موارد وزارت کشاورزي موظف است به مالکان متقاضی در نزدیک            -1تبصره  

  .محل ممکن زمین براي کشاورزي طبق مقررات جاري واگذار نماید
به طریقی غیر از آنچه که در قانون آمده         ،   چنانچه زارعان و مالکان این اراضی      -2تبصره  
  ».7این تراضی معتبر خواهد بود، تراضی نمایندقبل از صدور سند ، است
مجمع تشخیص مصلحت نظام حق نسق زراعی را        ،  با وجود اعلام مخالفت فقها    ،  بنابراین

که براي کشاورزان ایجاد شده بود به عنوان یک حق مکتسب به رسمیت شناخت و موقعیـت             
  .قانونی آن را تثبیت کرد

  مراحل اجراي اصلاحات ارضی  -2-2
در قـوانین اصـلاحات ارضـی بـه         ،   به حق نسق زراعی    قانونگذاراینکه بیشترین توجه    نظر به   

 شایسته است نخست نگاهی اجمالی به مراحل اجرائـی          ،ما براي تبیین مطلب   ،  خورد  چشم می 
ونی زیـر در    هاي قان اصلاحات ارضی در سه مرحله از طریق مصوبه       . اصلاحات ارضی بیفکنیم  

  .ایران به اجرا در آمد
بـه  . عمـلاً آغـاز شـد   ، اصلاحات ارضی با تصویب قانونی به همـین نـام      :اولۀ  حل مر -1

 این قانون حداکثر مالکیت مجاز هر ارباب در تمام کشور یـک روسـتاي شـش             2موجب ماده   
ن مـشمول قـانون     امالک ـ 8.دانگ یا معـادل شـش دانـگ از امـلاك پراکنـده قـرار داده شـد                 

املاك خود را نگهداري و بقیه را با تنظـیم و تـسلیم             مقدار مجاز از    ،  توانستند به میل خود     می
بـه ایـن شـکل کـه     . در موعد مقرر به ادارات اصلاحات ارضی محل معرفی کننـد         ،  اظهارنامه

 19/10/1340بر اساس مالیات قطعی شده تا تاریخ        ،  نااملاك مازاد بر حد نصاب قانونی مالک      
بـا  «  سـاله مـساوي  15به اقساط    است 180 الی   101منطقه که از       ضرب در ضریب ثابت هر    

بنـابراین  . شـد خریداري می) سازمان اصلاحات ارضی کل کشور  (توسط دولت   »  درصد 6سود  
بـه صـورت    ،  شد با حق آب آن    که به این ترتیب توسط دولت از مالکان خریداري می          املاکی
هـاي  بایست ب  ن مزبور می  اشد که زارع  ن صاحب نسق همان روستا فروخته می      ابه زارع ،  مشاع

در ،  در نتیجه  9. سال بپردازند  15طی  » جهت امور عمرانی روستاها   «درصد اضافه    10آن را با    
  
  

  .2119، جلد دوم،  قوانین و مقررات حقوقیشدهمجموعه تنقیح شهري، . 7
  .258، جلد اول،  اموال- مقدماتی حقوق مدنی اشخاص و خانوادهدورهصفایی، . 8
  .231، مسأله اراضی و جنگ طبقاتی در ایرانمومنی، . 9
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 16000 بـه پایـان رسـید تعـداد     1343که رسماً در مهرماه سال   ،  مرحله اول اصلاحات ارضی   
گرفـت از مالکـان    درصد کل اراضی قابل کشت را در ایران در بـر مـی           5/19روستا که حدود    
  .دش رعیت واگذار 753.406خریداري و به 

که اجراي مرحله اول قـانون اصـلاحات ارضـی شـامل کلیـه                از آنجایی : دومۀ   مرحل -2
ن که  ان و همچنین روستاهاي خرده مالک     اد و روستاهاي انتخابی مالک    شروستاهاي ایران نمی  

به صورت سابق بر اساس رژیم ارباب و رعیتـی مـورد   ، مشمول قانون اصلاحات ارضی نبودند  
حکومت وقـت اجـراي مرحلـه دوم قـانون اصـلاحات ارضـی را                ؛گرفتندبرداري قرار می  هرهب

به منظور طرد کامل نظام اربـاب و رعیتـی از روسـتاهاي کـشور و                ،  لذا. ناپذیر دانست  اجتناب
بـرداري از   هاي زراعتی خود و دادن استقلال بـه آنهـا در امـر بهـره              روي زمین  ناتثبیت زارع 

 اجراي مرحله دوم اصلاحات ارضـی     ،  تولید و ازدیاد درآمد سرانه کشاورزان      جهت ازدیاد    ،زمین
 نامـه  آیـین  و 27/10/1341با تصویب قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضـی مـصوب           

بـه موجـب ایـن    . ن سال به مرحله اجـرا درآمـد  ادر مرداد هم  ،  1343 خرداد   13اجرایی آن در    
  :کردندگانه زیر را انتخاب میلایحه مالکان باید یکی از شقوق پنج 

بدون در نظر گرفتن ، اساس معدل عایدات خالص سه سال اخیر آن  ملک خود را بر-الف
   ساله دهند؛30مان ملک اجاره نقدي طبق عرف محل به زارع ه، عوارض
   ی با زارعان ملک به آنان بفروشند؛ ملک خود را با توافق و تراض-ب
مالکانه مرسوم در محل بـین  ة ارعان را به نسبت بهر     اراضی آبی و دیم تحت نسق ز       -پ

  ه و مالکانه به تفکیک تعیین شود؛زارعین و مالکان ملک تقسیم و سهم زارعان
این شق .  مالکان در صورت توافق طرفین حق نسق زارعان را از آنان خریداري کنند     -ت

 حـق نـسق   ،لکـان تا حدي در مرحله دوم اصلاحات ارضی عملی شد و بر طبق آمار موجود ما   
اطلاعـی  اجراي این شق که بیشتر با استفاده از بـی         . اند خانوار زارع را خریداري کرده     17000

  10.توسعه زیاد پیدا نکرد، رو شد هزارعان عملی شده بود و با مقاومت آنان روب
 ـ      . ي سهامی زراعی تشکیل دهند    ها  مالکان و زارعان شرکت    -ث ۀ این شـق نیـز در مرحل

پیشین تقسیم محصول میان مالک و زارع در شکلی تازه          ة  شیوۀ  واقع ادام  دردوم عملی شد و     
  . بود

 مزرعه مشمول اجراي قانون قـرار       31675 قریه و    57796ارضی   دوم اصلاحات ۀ  در مرحل 
  
  

  .5، برداري کشاورزي هاي بهره داري و پیدایش نظام جزوه تحولات اخیر در نظام زمیناشرف، . 10
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 1248 کردند وهاي خود زراعت مینفر مالک شخصاً در زمین 850519، در این مرحله . گرفت
 روسـتاي داراي بـاغ وجـود        5628یه شش دانـگ بـایر و         قر 6236،  قریه شش دانگ مکانیزه   

  .  خانوار دهقان روشن شد2539604تکلیف ، داشت و روي هم
در واپسین   »هاي سهامی قانون تشکیل شرکت  « این مرحله با تصویب    :سومۀ   مرحل -3
 همچنین با تصویب قانون تقسیم و فروش املاك مورد اجاره به زارعـین           1346هاي سال   ماه

شق ، دومۀ ن مشمول مرحلاکه اکثریت مالک از آنجایی. آغاز شد) 2/10/1347مصوب (مستأجر 
هاي زراعی ن مالک نسقاتعدادي از زارع، در اثر اجراي این قانون، اجاره را انتخاب کرده بودند

که ملـک   نیادر این قانون مالک. خود شدند و تعدادي زیادتر از آنها به صورت مستأجر درآمدند          
ن به تراضی طرفین و یا تقـسیم بـه         اموظف به فروش آن به زارع     ،  جاره داده بودند  خود را به ا   
کـه بـه تـشخیص وزارت اصـلاحات      مالکانه مرسوم در محل شدند و در منـاطقی ة  نسبت بهر 

ن تـا قبـل از      امالکانه پرداختی به وسـیله زارع ـ     ة  میزان و نسبت بهر   ،  ارضی و تعاون روستایی   
روشن بود ملک به سه قسمت تقسیم شـد و یـک            ،  ت ارضی اول قانون اصلاحا  ۀ  اجراي مرحل 

گونـه   بهاي فروش نقدي این   . ن قرار گرفت  اقسمت در سهم مالک و دو قسمت در سهم زارع         
 برابـر   12توانـستند بـه قیمـت         ن مـی  اد ولـی زارع ـ   ش ـالاجاره آن تعیین     برابر مال  10املاك  
که به صورت  هاییهاي نقدي زمینب.  سال به اقساط مساوي بپردازند12آن را در    ،  الاجاره مال

 سال به اقـساط متـساوي   12الاجاره طی   شد معادل دو پنجم مال    ن واگذار می  اتقسیم به زارع  
تمام ،  1350تا اول مهرماه    و بدین ترتیب قانون اصلاحات ارضی اجرا شد و         ؛دشسالانه تعیین   

  11.کردند صاحب نسق زراعی خود شدندنی که روي زمین کار میازارع

  حق نسق زراعی - 3
، آیـین ،  »12هـا   جفـت «ده از نظر عده      ظرفیت،  مرتب کردن ،  به معنی نظم دادن   لغت  نسق در   
بعضی از . 13آمده است،  آنچه از مقررات که بر طریقه و نظامی واحد استوار باشد          ،  قاعده،  روش

 شرط داشتن نسق سابقه مبنی بر استمرار زراعـت         «:اند   نموده نسق را چنین تعریف    حقوقدانان
 ـ. باشـد میروستا  است که نتیجه این سابقه داشتن حق ریشه و اعیانی زراعی در             روستا  در   ه ب

کـه   کسی«که طبق سابقه فوق براي زراعت در دست دهقان  این ترتیب آن قسمتی از اراضی  
  
  

  .416، »اصل اول اصلاحات ارضی«کشمیري، . 11
  .634، فرهنگ معینمعین، . 12
  .1189، فرهنگ فارسیپور،  انصاف. 13
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دهـد و مجموعـه ایـن       نسق زراعتی او را تشکیل می     ،   قرار دارد  »به کار دهقانی مشغول است    
نسق زراعـی حـق      «:معتقدنددیگر   برخی   »14.دهندرا تشکیل می  روستا  تی  نسق زراع ،  ها نسق

 و  براي زارع اسـت   بر اساس عرف محل     ،  برداري از مقدار معینی از زمین زراعی      بهره کشت و 
 محفوظ بود و بعـد از او بـه فرزنـدانش بـه ارث          »زارع صاحب نسق  «این حق کشت براي او      

عرفی براي زارعـی محـسوب      ۀ   مالی و مکتسب   نسق زراعی حق  ،  رسد  می به نظر » 15.رسید می
هاي مخروبه و بلاکشت مالـک  که حاصل سعی و تلاش مستمر او در آباد نمودن زمین    شدمی
حـق  «و تلاش زراعی مستمر زارع بود کـه بـراي او      در اثر کار  : به عبارت دیگر  . بود» ارباب«

اثـر آن بـود کـه مالـک     شـد و  ایجـاد مـی  » از مقدار زمین معینبرداري    اولویت کشت و بهره   
توانست زارع صاحب نسق را از ملک اخراج و زمـین را بـه تـصرف زارع دیگـري بـراي                       نمی

ۀ سـابق ،  بور یا به عبارت دیگـر     زبه مرور زمان قانون اصلاحات ارضی حق م       . زراعت قرار دهد  
 ،ن مزبوراتصرف قانونی زارع را به رسمیت شناخت و طی سه مرحله با واگذاري زمین به زارع             

هـاي  ن صاحب نسق صادرکرد وآنها را مالک زمیناسند نسقی اصلاحات ارضی را به نام زارع       
به طوري که بعد از اصلاحات ارضی از عنوان نسق زارعانه رسمی و             ،  تحت تصرفشان دانست  

  . شودمی ن مزبور معناي مالکیت ادراكایا عادي زارع

  اصطلاحات مشابه  -4
ات مشابه حق نسق زراعی بـه حکـم عـرف و عـادت در               اصطلاح،  تا قبل از اصلاحات ارضی    

حق تبرتراشی ،  حق کارافه ،  حق جور ،  زارعانهمناطق مختلف ایران تحت عناوینی از قبیل حق         
نسق زراعـی مبنـاي     ،  که در اجراي قانون اصلاحات ارضی       اما از آنجایی   ،شده  می شناخته ... و

ام زارعین صاحب نسق صادر شد و تقسیم زمین قرار گرفت و سند نسقی اصلاحات ارضی به ن
ي تحت تصرفشان شناخته شدند و به لحاظ اینکـه قـانون        ها  آنها مالک قانونی و رسمی زمین     

 فعالیـت  نظـر گـرفتن   در ن مناطق مزبـور بـا  ازارع، مزبور در بعضی از مناطق اجرا نشده است       
وق زارعانـه   مستحق سایر حق ـ  ،  هاي مالک عمرانی و آبادانی و تصرفات طولانی بر روي زمین        

تعـاریف  ، با توجـه بـه توضـیحات فـوق    . ها پرداخت شود ند که باید از طرف مالک به آن       هست
  .مصطلحات مشابه حق نسق زراعی را در ذیل بیان خواهیم کرد

  
  

  .713، ترمینولوژي حقوقجعفري لنگرودي، . 14
  .196، روستاییشناسی  جامعهنیک خلق، . 15
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  حق زارعانه  -4-1
مناطق مختلف که در  یا حقوق زارعین زارعانه حقوق« :در کتاب ترمینولوژي حقوق آمده است

عبارت است از حق ریشه و بهاي شـخم و  ،  ي گوناگون دارد  ها  نام،   ذکر شد  به شرحی که فوقاً   
 :برخی نیز معتقدند  » 16.که زارع براي آباد کردن زمین متحمل شده است         کود و ارزش زحماتی   

که به تبع تصرفات    ،  حق مالی براي زارع در ملک مزروعی مالک        زارعانه عبارت است از   حق«
ایجاد مرغوبیت و یـا    ،  فعالیت،  همراه با کار  ،  »مالک«یگري  در ملک د  ،  مستمر و طولانی زارع   

ابقاي مرغوبیت سابق در اثر اذن مالک یا یکی از عقود زراعی مانند اجاره و یا مزارعـه ایجـاد             
این حق در عقد تصریح شده باشد و یا به عنوان شرط ضمنی از عرف اقتبـاس     ،  خواه. شودمی
بیر محدودتري از یک نسق زراعی است که امتیازات        حق زارعانه تع  ،  رسدبه نظر می  » 17.گردد

ء مابـازا ، و شروط خاص خود را دارد؛ زیرا مطابق عرف و عادت متداول حق زارعانه از جهـاتی         
و به تبع آن تحصیل درآمد در زمینی است که در طول چنـد              ،  محرومیت زارع از کشت و زرع     

 حق زارعانـه را   ،  به همین دلیل   18.ستسال با عملکرد عمرانی خود به آبادانی آن اقدام کرده ا          
 قـانون خریـد   4چنان که براي مثال در بند ب ماده . السعی زارع دانست  توان از جهتی حق    می

 )1347( حفـظ آثـار تـاریخی و باسـتانی مـصوب آذر مـاه           سیـسات بـراي   أاراضی و ابنیـه و ت     
 4نـد ب مـاده     ب. السعی به عنوان یکی از اجزاي اصلی حق زارعانه محسوب گردیده است            حق

در مورد اراضی که در اجـراي مقـررات مرحلـه دوم بـه              «قانون مذکور مشعر است بر این که        
، وزارت فرهنگ و هنر ضمن پرداخـت ارزش ملـک بـه مالـک             ،  زارعین اجاره داده شده است    

 با توجه به آنچه گفته شد       ».حقوق زارعانه را با توافق خریداري خواهد نمود       ۀ  السعی و کلی   حق
قت حق زارعانه آن اختیاري است که یک زارع تحت شرایط مذکور در ملک دیگري به حقی در

تواند از آن اسـتفاده   حق دیگر می آورد؛ مادام که ملک در تصرف اوست مانند هر ذي  می دست
وقت مالک خواست ملک را از تصرف او خارج کند بایـد مابـازاء مـالی آن را بـه او                      کند و هر  
  .بپردازد

  
  

  .235، ترمینولوژي حقوق، به نقل از جعفري لنگرودي. 16
  .26، حق زارعانه در حقوق ایران، عموزاد مهدیرجی. 17
  .147، »خدایان و رعایا«، صفیان. 18



  رانی در حقوق ای نسق زراعی حقوقیمبان

 

15

  حق جور -4-2
، 20حق اولویت کسی در زراعـت زمـین       ،  حق تصرف ،  19مرتب،  در لغت به معنی منظم    » جور«
  معناي اصطلاحی حق جور از معناي لغوي آن دور نیفتـاده اسـت  21.استبلندي و ارتفاع  ،  بالا

زارع به حکم عرف و عـادت از بعـضی حقـوق تـصرف              ،  اي از نقاط  به این صورت که در پاره     
 چنین حقی در اصـطلاح محلـی      . ذربایجان حال بدین منوال است    که در آ  چنان. مند است بهره
شود و بر نوعی از حق تقدم دلالت دارد که زارع در صورتی که زمین مالک را گفته می »جور«

اگر مالک بخواهد رعیتی را کـه  . تواند از آن برخوردار بشود   احیا و چندین سال زراعت کند می      
ه او عوض بدهد که مقدار آن در محل و با تراضـی             است بیرون کند باید ب     »جور«داراي حق   

توانـد  مالک جدید نمـی   ،  ملک خود را بفروشد   ،  از این گذشته اگر مالک    . دشومی طرفین تعیین 
تواند حق خود را به شـخص ثالـث انتقـال           به علاوه زارع می   ،  زارع را از حق خود محروم کند      

ور نه تنها حقی عرفـی اسـت بلکـه    این حق را به ثبت رساند که در این صورت حق مزب      . دهد
  :شودمی  حق جور در آذربایجان به دو طریق ایجاد22.رودقانونی هم به شمار می

پرداختند شدند و به آبادي آن میمتوجه اراضی غیر آباد خود می     ،  کشاورزان هر قریه   -الف
 هـر زارعـی  . دبردنزیاد و سطح تولید را بالا می، و به این طریق اراضی قابل کشت را در قریه       

در همان زمین براي خودش حق تقدم ، نمودکه به این طریق مبادرت به آباد نمودن زمین می 
  . که در حقیقت ریشه در تأسیس احیاء اراضی موات داردبه نام حق جور قایل بود

شدند و آن به ایـن ترتیـب        ن صاحب حق جور می    ابه طریق دیگري زارع   ،   در گذشته  -ب
بیـشتري از امـلاك خـود بـه دسـت آورنـد؛       ة آباد و بهر،  آنهاءکه قرااین ن برايامالک،  بودکه

کـه در    تولیـد و زمـین    ۀ  آوردند و با وسایل اولی ـ     را به روستاهاي خود می     ءکشاورزان سایر قرا  
زمین را آباد و قابل کشت نموده و طبـق          بستند که زارع  قراردادي می ،  گذاشتنداختیار آنان می  

ن پس از تحمل مشقات طاقت فرسا و        اگونه زارع این.  بهره بدهد  معمول محل به مالک زمین    
 حـق  23.شـدند صاحب حق جور می،  نمودند و در نتیجه   ها را قابل کشت می    زمین،  صرف وقت 

مالکان .  جور بیشتر در باسمنج و بعضی نقاط مراغه و همچنین در قراجه داغ معمول بوده است
  
  

  .524، رهنگ معینفمعین، . 19
  .501، فرهنگ فارسی عمید، میدع. 20
  .288، فرهنگ فارسی، پور انصاف. 21
  .518، مالک و زارع در ایران، لمتون. 22
 .29، حق زارعانه در حقوق ایران، به نقل از عموزاد مهدیرجی. 23
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و حفظ حقوق کامل مالکیـت و  ، رزگران ایجاد شوددهند که چنین حقی براي ب     غالباً اجازه نمی  
  .شمارنداختیار مطلق در مورد اخراج زارع را بر این کار مرجح می

   حق تبرتراشی یا کارافه -4-3
کـن کـردن     در اثر اقـدام کـشاورزان در قطـع و ریـشه           « :در تعریف حق تبرتراشی آمده است     

ن احقـی بـراي زارع ـ    ،  زاري یا شالیزاري  درختان و آباد کردن زمین و تبدیل آن به زمین پنبه            
و  شـود   هم شناخته مـی   شود که آن حق به نام تبرتراشی یا کارافه و یا دست دارمی              ایجاد می 

 »هاي مخروبـه  جنگل« مناطق خرابه ،  تبرتراش نیز بدین معنی است که غالباً کشاورزان       ۀ  کلم
دلیل وضعیت اقلیمی و آب و      به  ،  رسد  می به نظر  »24.کنندرا به وسیله تبر تراشیده و صاف می       

هاي این منطقـه همـواره      زمین،  هوایی منطقه مازندران و وضعیت خاص آن به خاطر رطوبت         
خیز بوده و زمین غیر بارور و بایر در آن وجود ندارد تا اشـخاص بـه عمـران آن اقـدام                      حاصل
نگلـی بـه   ن با قطع درختان جنگلی و تبدیل اراضـی ج     ازارع،  که این پدیده موجب شد   . نمایند

نمودند که به این عمل تبرتراشـی و        اقدام به حیازت مباحات می    ،  به گمان خود  ،  اراضی زراعی 
 نیز مانند حقـوق      این حق  شایان ذکر است که   . گفتندمی »تبرتراشی«حق ناشی از آن را حق       

که مالکیت آن متعلـق بـه دیگـري اسـت ایجـاد              هاییدر زمین ،  دیگري که تاکنون نام بردیم    
و اگر زمین مال خود کشاورزان باشد دیگر حق تبرتراشی یـا کارافـه بـه طـور مجـزا                    شود   می

  . مصداق ندارد و مستهلک در حق مالکیت است

 شرایط ایجاد حق نسق زراعی - 5
هر حقی به طور قطع داراي مبنا یا مبانی است و شناسایی این مبانی بـراي تـشخیص حقـی                    

ما در ایـن    . حق آن را داشته باشد لازم است       ي ذي که قابلیت استفاده و استناد از سو      ،  مشروع
در ذیـل مـورد   ، قرارداد و قانون است، قسمت مبانی موجد حق نسق زراعی را که شامل عرف       

  .بررسی قرار خواهیم داد
  عرف - 1- 5

بع اغلـب حقـوق موجـود در ایـران و سـایر             ترین من   ترین و اصلی   عرف به عنوان یکی از مهم     
 هـر حق نـسق     زیرا   .رودمبانی حق نسق زراعی به شمار می      ترین   از اساسی ،  کشورهاي جهان 

 . اسـت  عـرف آن  ۀ  د ولـی خاسـتگاه اولی ـ     ش ـچند نهایتاً توسط قانون اصلاحات ارضی تثبیـت         
  
  

  .71، »کارافه«، خاقانی. 24
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 در ذیل نخست به تعریف عرف به عنوان یکی از منابع حـق نـسق زراعـی خـواهیم              ،بنابراین
به وجود آمدن حـق نـسق در عـرف    پرداخت سپس فعالیت مستمر و سازنده کشاورز را که در     

  .گذار است مورد بررسی قرار خواهیم دادتأثیر
، »عرفـان «،  »متعارف« هايکه با واژه  ،  اي تازي است  عرف واژه  . تعریف عرف  -5-1-1

در لغـت   25.ندهـست از یک ریشه و در معنا به هـم نزدیـک         »معروف«و  » معرفت«،  »عارف«
، توان بـه معـانی خـوي و عـادت          از آن جمله می    ؛عرف معانی گوناگونی وجود دارد    ة  براي واژ 
، در اصطلاح حقوقی  عرف   اما   26.اشاره نمود ،  که میان مردم معمول و متداول شده باشد        امري

میان همه مـردم  ، خود به خود و به تدریج، اساس مقتضیات زندگی جمعی براست که   رفتاري  
. شـود   میتبدیل اي قانون نانوشتهبه ، ارآید و عملاً در اثر تکر  پدید می ،  آنان اي از  یا گروه ویژه  

  . پردازیم  میبه آن ولی به وجود آمدن عرف نیز نیاز به مقدماتی دارد که در بند دوم
چنـین  همـواره   وضعیت جغرافیایی ایران     .کشاورزة  فعالیت مستمر و سازند    -5-1-2
 د و از دیرباز   رداکشاورزي در آن وجود     آماده براي   کمتر زمین   ،  طبیعیطور  که به   و است   بوده  
خارج ، انجام عملیاتی از قبیل تسطیح زمین   ،  قابل کشت کردن و زیر کشت بردن اراضی        براي

کـود  ،  شـخم زدن   ،تـأمین آب  ،  ع درختان جنگلـی   طق،  ي بیابانی ها  کندن بوته ،  ها کردن سنگ 
کـه از طـرف      یناگونه عملیات اغلب به وسیله زارع ـ      این .دادن و غیر آن ضرورت داشته است      

در کتـاب فرهنـگ      .گرفتـه اسـت   شدند صورت می  ک براي زراعت روي زمین انتخاب می      مال
 بـه  »عمـل زارع  «  در زمین زراعـی غیـر      کشاورزکار  ،   حقوق جزا  -عناصرشناسی حقوق مدنی  

 عنوان دومین عنصر حقوق زارعانه قید شده است که این اعمـال توسـط زارع از طریـق آبـاد                   
هاي هرز و زراعت کردن در آن زمین یرون آوردن ریشهکشی و یا ب سنگ:کردن زمین از قبیل

هـاي کـشت و   ترین عاملی بود که در دوره عمل زارع مهم  ،  رسدبه نظر می   27.گرفتانجام می 
هـاي مـذکور را بـه صـورت       شده و زمـین   می هاي موات و بایر   برداشت باعث مرغوبیت زمین   

 حـق بوده کـه    هاي موات و بایر      زمین  و در اثر آبادکردن    هکردمی هاي دایر و آباد تبدیل    زمین
  .ه استشدبراي او ایجاد می برداري از مقدار زمین معین اولویت کشت و بهرهماهیت نسق با

بنـابراین لازم اسـت عمـل زارع مـستمر          . شرایط ایجاد عرف استمرار اسـت     یکی دیگر از    

  
  

  .21، درآمدي بر عرفگلباغی ماسوله، . 25
  .865، سی عمیدفرهنگ فارعمید، . 26
  .279،  حقوق جزا-فرهنگ عناصرشناسی حقوق مدنیجعفري لنگرودي، . 27
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، ت توسـط زارع صرف انعقاد قـرارداد و اقـدام بـه زراع ـ   ،  مطابق عرف و عادت متداول  28.باشد
شرط ، آن هم در مدت بالنسبه مدید، بلکه استمرار تصرفات زارعانه، موجد حقوق زارعانه نبوده 

حقوق زارعانه که تحت عناوینی از      اند    که گفته  چندان 29.لازم براي ایجاد حقوق زارعانه است     
ه در  حق اولویت رعیتـی و بـالاخره حـق ریـش          ،  تبرتراشی،  چم،  قبیل دسترنج رعیتی و کارافه    

  30.استوار است زحمات متمادي زارع بر، شود  می ایجادشرایط خاص براي زارع
به شرح دیگر مبانی ایـن  ، حق نسق که عرف کشاورزي استۀ  اولی أبا در نظر گرفتن منش    
  .خواهیم پرداختتوان شرایط ایجاد آن نیز به شمار آورد   میحق که درعین حال آنها را

  قرارداد - 2- 5
حقوقی بین او و مالک زمین      ۀ  وجود یک رابط  ،  براي زارع حق نسق بشناسد    براي اینکه عرف    

همـان اراده انـشائی     است که در اعمال حقوقی      اراده  حقوقی  ۀ  یکی از مبانی رابط   . شرط است 
  :دارد  مقرر می قانون مدنی191که ماده چنان 31.شود می نیز خوانده» قصد انشاء «است که
ه شرط مقرون بودن به چیزي که دلالـت بـر قـصد             قصد انشاء ب  ه  شود ب   عقد محقق می  «

  ».کند
کـه    حقـوقی ۀ  پـس رابط ـ  . کند  طرفینی به شکل قرارداد نمود پیدا می      ۀ  قصد انشاء در رابط   

تواند یا در قالب یکـی از عقـود    قرارداد است که می ،  عرف آن را شرط ایجاد حق نسق دانسته       
 هـا   قرارداد،  به حکایت سوابق موجود   .  قانون مدنی ایجاد شود    10ة  معین و یا مستقلاً طبق ماد     

  .آمده است ي زیر به وجودها به شکل
  : کند  میون مدنی این عقد را چنین تعریف قان518ماده  .عقد مزارعه -5-2-1

مزارعه عقدي است که به موجب آن احد طرفین زمینی را براي مدت معینی بـه طـرف               «
  ».کننددهد که آن را زراعت کرده حاصل را تقسیم دیگر می

 حق نسق شـناخته شـده عقـد         أیکی از قراردادهاي رایج بین زارع و مالک که بعدها منش          
زارع زمین متعلـق    ،  شد  اساس این عقد که اغلب به صورت شفاهی منعقد می          بر. مزارعه است 

  
  

  .279، حقوق جزا-حقوق مدنیشناسی  فرهنگ عناصرجعفري لنگرودي، . 28
  .137، »خدایان و رعایا«، صفیان. 29
  .7،  ششملدج، 1379مذاکرات و آراي هیات عمومی دیوان عالی کشور سال . 30
  .55، جلد اول، تشکیل قراردادها و تعهداتحقوق مدنی شهیدي، . 31
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داد  پرداخت و سهمی از محصول را به ارباب می   می کرد و در آن به زراعت       به ارباب را آباد می    
انجام فعالیت زراعی و حتی آبـاد نمـودن زمـین           ،  بنابراین. شد   نصیب خود او می    و سهمی هم  

به همین دلیل حق نسق . یست نبراي زارع عیاایجادکننده حق نسق زر  ،  بدون قرارداد مشروع  
حقـوقی صـحیح    ۀ   نیز یک رابط   قانونگذاردر واقع   . شودهاي غصبی ایجاد نمی   زمین زراعی در 

  .یسی به نام حق نسق مد نظر قرار داده استسأبین مالک و زارع را در ت
د و شـو عقد مزارعه براي مدت معینی بین طرفین منعقد می    ،  قانوناً: ممکن است ایراد شود   

  :  قانون مدنی540حسب ماده 
هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را                 «

  ». المثل ابقاء نمایدازاله کند یا آن را با اخذ اجرت
دسـت زارع و  ، تواند مبناي حق نسق زراعی باشد زیرا با انقضاي مـدت        نمی لذا عقد مزبور  

اي پس چگونه ممکن است چنـین حـق مکتـسبه        . شود  عامل از زمین تحت تصرفش خلع می      
سازي زمین بـراي     آمادهتوان پاسخ داد که     می گونه ایجاد شود؟ ایراد و شبهه طرح شده را این        

العمـل   است که عرفاً جدا از منافع زمین در عقد اجاره و حـق            اي    العاده مستلزم کار فوق  ،  کشت
حـق اولـویتی بـراي زارع در آن    العـاده   شده و همین کار فوق  مزارع در عقد مزارعه منظور می     

گونه تعارضی در خصوص آنچه در قانون مدنی آمـده            هیچ نابراینب. ه است کرد زمین ایجاد می  
شود زیرا صرف انعقاد قرارداد   نمیعقد مزارعه مشاهده  حق نسق زراعی ناشی از انعقادبا ایجاد

قـرارداد مزارعـه بـر      ،  که پیشتر بیان شـد     بلکه همانطور ،  مزارعه موجد حق نسق زراعی نبوده     
 شد و زارع در صورتی حق نسق زراعی پیـدا           می اساس یک توافق ضمنی سال به سال تمدید       

از بین بردن خـار و خاشـاك   ،  و غیر قابل کشتی را از طریق تسطیح    کرد که ملک مخروبه    می
احداث نهر جهت آبیاري و عملیاتی از این قبیـل آبـاد و قابـل کـشت نمایـد و        ،  حفر چاه ،  زائد

در حقیقت حـق نـسق مابـازاء        . مستمراً در آن زمین به کارهاي کشاورزي اشتغال داشته باشد         
  . شود ایجاد میاست که از این رهگذر اي  ارزش افزوده

حقوقی مالک زمـین و کـشاورز   ۀ رابطۀ که پای یکی از قراردادهایی .عقد اجاره  -5-2-2
عقد اجاره است که آن هم در اغلب مواقع به صورت شـفاهی و سـالانه منعقـد             ،  گیرد  قرار می 

  :دارد می  قانون مدنی مقرر466ماده  .شود می
  »... شود منافع عین مستاجره میمالک، مستاجر، اجاره عقدي است که به موجب آن«

برداري زارع در اراضی کشاورزي قبل از اصلاحات ارضـی هـم بـر همـین                تصرف و بهره  
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کـه  ،  دارياین نوع اجـاره   . مبتنی بود ،  شد  می هم نامیده » داري کوچک  اجاره«،  رابطه که بعضاً  
کـه داراي  بیـشتر بـه منـاطقی    ، کنـد بـرداري مـی   زارع با کمک خانواده خـود از زمـین بهـره     

بـه همـین   . شودمحدود می ،  خصوصیات اقلیمی مناسب از جهت باروري زمین و وفور آب بود          
رواج فـراوان   » مازنـدران و گـیلان    «هاي خزري ایـران     برداري در استان  دلیل این شیوه بهره   

 درصد از اراضی مورد تـصرف     85از   بیش،  روستاهاي منطقه ساري   در،  به عنوان مثال  . داشت
آن بـه دو    ة  الاجـار  شـد کـه مـال     برداري می داري بهره مورد مطالعه به شیوه اجاره    خانوارهاي  

چون ،  این نظام در بعضی از نقاط دیگر نیز        32.شدمی صورت نقدي و جنسی به مالک پرداخت      
  . خورد یزد که مالکیت آب و زمین از هم جدا است و کاشان بنا به عللی دیگر به چشم می

قابل طرح است زیرا در عقـد اجـاره بـا            رعه مطرح شد در اینجا    همان ایراد که در عقد مزا     
. مستاجر مکلف به خلع ید از عین مستاجره و تحویل آن به مالـک خواهـد بـود                 ،  انقضاء مدت 

گردد؟ پس چگونه عقد اجاره به عنوان یکی از مبانی ایجادکننده حق نسق زراعی محسوب می
کـردن   قع حق نسق به لحاظ آبـادانی و دایـر         در وا . ولی همان پاسخ در اینجا نیز صادق است       

برداري و کشت و زرع توسط زارع و همچنین حـضور مـستمر             زمین موات به زمین قابل بهره     
بـه  . وي با اذن و اجازه مالک پس از انقضاء مدت اجاره در زمین مورد اجاره ایجاد شده اسـت           

ز ملک بیرون کند و زمین را  شد تا مالک نتواند زارع مزبور را ا       وجود آمدن حق نسق باعث می     
آبـاد و    کـه  در زمینـی    صرف حضور زارع مستأجر    ،بنابراین. به زارع دیگري براي کشت بدهد     

  .33موجد حق نسق زراعی نیست،  استبرداري و کشت و زرع قابل بهره

   قانون- 3- 5
را ترین منبع حقوق است و قـدرت آن           قانون مهم ،  در کشورما ،  که قبلاً نیز گفته شد      طور همان

در مورد حق نسق زراعی قانونگذار به دفعات و بـه تناسـب           34.با سایر منابع نباید برابر دانست     
 بـه ایـن   قانونگذاربیشترین توجه . و تصویب کرده است راجع به آن مقرراتی را وضع   ،  موضوع

حق در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بـوده ولـی در قـوانین بعـد از آن حتـی در قـوانین                 
خورد که ذیلاً به موارد       می یی از این توجه به چشم     ها  از انقلاب اسلامی نیز نشانه    مصوب بعد   
  :کنیم  میبارز آنها اشاره

  
  

  .128-99، روستاییشناسی  جامعهوثوقی، . 32
  .81، نسق زراعی در حقوق ایرانپور گرگانی،  خلیل. 33
  .35، مقدمه عمومی علم حقوقجعفري لنگرودي، . 34
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ت وزیـران   أ هی 1340 دي   19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب        17ماده   -1
  : داردمیمقرر که 

زارعـین  بنـدي و مـشاعاً بـه         اراضی ده مورد تقسیم بر حسب شق زراعتی موجود سـهم          «
واگذار خواهد گردید و در مواردي کـه سـازمان اصـلاحات ارضـی لازم بدانـد اراضـی ده         

بنـدي و بـه تناسـب نـسق         برداري گردیده و بر حسب موقعیت و نوع زراعت قطعـه          نقشه
  »35.زراعتی موجود مفروزاً به زارعین واگذار خواهد شد

  :  قانون اصلاحی قانون مذکور20 تبصره ماده -2
 تصویب این قانون تغییر نسق زراعتی در دهات ممنوع است و هر شـخص زارع   از تاریخ «

شود که در تاریخ تصویب این قـانون        شناخته می  »اعم از زیر کشت و آیش     « همان زمین 
  ».براي زراعت در اختیار داشته است

 قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شـدن اراضـی در حـوزه عمـل              1 ماده   1تبصره   -3
   :24/12/1349ي تعاونی روستایی مصوب هاشرکت

ها و خدمات به صورت دسـته جمعـی   هاي تعاونی روستایی فعالیت در حوزه عمل شرکت   «
مور ابوده و تقسیم عواید بر حسب سهم و نسق زراعی و نسبت مشارکت زارعین عضو در            

  ».مذکور انجام خواهد گرفت
  :ت وزیرانأ هی1353 مهر 6ب  تسویه قروض تنزیلی زارعین مصونامه  آیین1ماده  -4

قروض تنزیلی زارعینی که به موجب قوانین و مقررات اصـلاحات ارضـی مالـک نـسق                 «
شوند در صورتی که تاریخ ایجاد بدهی قبل از پایـان اسـفند مـاه               زراعتی خود شناخته می   

 تـشخیص و  نامـه   باشد اعم از اصل و بهره و خسارات به ترتیب مقرر در این آیـین             1352
  »36.گرددمیتسویه 

آب و اراضی موقوفه مصوب ،  قانون ابطال اسناد فروش و رقباتنامه  آیین1 ماده 3بند  -5
  :ت وزیرانأ هی1363 آذر 4

ست از هر نـوع حقـی کـه بـه نحـوي از انحـاء بـراي                   ا حقوق مکتسبه متصرف عبارت   «
حقـوق  ،  تحجیـر ،  متصرف تحت شرایط قانونی معینی حاصل شده باشـد از قبیـل اعیـان             

  
  

  .30/10/1340 مورخ 4937 به شماره روزنامه رسمی. 35
  .18/7/1353 مورخ 8669 به شماره روزنامه رسمی. 36
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  »37.غرس اشجار و غیره، حفر چاه، حق نسق زارعانه، به و پیشهکس
که در اجراي قوانین  هایی ماده واحده لایحه قانونی نحوه وثیقه اراضی و باغات و حقابه-6

 شوراي انقلاب جمهـوري     1359 تیر   21اصلاحات ارضی به زارعین واگذار شده است مصوب         
  :اسلامی ایران

هایی توانند اراضی و باغات و حقابه     می  اعتباري دولتی  سساتؤبانک کشاورزي و سایر م    «
شـود در   که در اجراي قوانین اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق واگذار شده یا مـی              

  »38.قبال اعطاي وام کشاورزي به رهن و وثیقه قبول نمایند
  : 21/6/1370 اصلاحی قانون ثبت مصوب 147 ماده -7

هـا   بر روي زمین   1/1/1370کی که اشخاص تا تاریخ      براي تعیین وضع ثبتی اعیان املا     «
، اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی براي آنها میسور نبوده است       ایجاد نموده 

اعم از شـهري    ،  هاي زراعتی و باغات   همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزي و نسق       
برداري متـصرفین  رد بهره و غیر شهري و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مو             

اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یـا          است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداري نموده       
  »... شودصدور سند مالکیت براي آنها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می

  اوصاف حق نسق زراعی -6
اکنون برآنیم تا ببینیم حق نسق      ،  که در مورد حق نسق زراعی داده شد         با توجه به توضیحاتی    

بـه ترتیـب زیـر بررسـی     اوصاف حق مورد بحـث را      در این بخش    ،  بنابراین. چه اوصافی دارد  
  .کنیم می

به عنوان یـک حـق     از آنجایی که حق نسق زراعی: حق نسق از حقوق مالی است   -1
ذاري و  گبراي زارع در اراضی تحت کشت ایجاد مالکیت کرده است و قابلیت ارزش            ،  مکتسب

توان آن را یـک    نمی ولی درعین حال  . شودنقل و انتقال را دارد جزو حقوق مالی محسوب می         
مشابه این وضعیت در قانون موجر و       . حق مالی مستقل به شمار آورد زیرا تابعی از زمین است          

شود که در عین مالی بـودن         می  در حق کسب یا پیشه یا تجارت دیده        1356مستأجر مصوب   
بنـابراین حـق   . عین مستأجره است و مستقلاً بدون محل کسب قابل مبادلـه نیـست    تابعی از   

  
  

  .هاي بعدي  با اصلاحیه3/10/1353 مورخ 11601 به شماره روزنامه رسمی. 37
  .20/5/1359 مورخ 10328 به شماره روزنامه رسمی. 38
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  . توان مستقلاً و بدون زمین تصور کرد و آن را مورد معامله قرار داد نسق را نمی
 صـریحاً اعـلام کـرده       11ة   قانون مدنی در مـاد     : حق نسق مال غیر منقول است      -2 

، آنچه تعریف مال بـر آن صـادق باشـد   هر، براینمنقول بنا  مال یا منقول است یا غیر:است که 
، تبعی دارد ۀ  ولی چون حق نسق جنب    . منقول قرار خواهد گرفت     ناگزیر زیر عنوان منقول یا غیر     

قـانون مـدنی ایـران در    . تشخیص منقول یا غیرمنقول بودن آن وابسته به خاستگاه آن اسـت    
قـول دانـسته اسـت و ایـن امـوال           اي از حقوق و دعاوي را تـابع امـوال غیرمن          پاره 1839ماده  
بنابراین چون حق نسق از مال غیر منقول ذاتی نـشأت           . 40شوندخوانده می » غیرمنقول تبعی «
منقـول    آیـد و حـق غیـر        گیرد و تابعی از آن است لاجرم در زیر عنوان مال غیر منقول می               می

درسـی  قـانون آیـین دا     1241و از جهت صلاحیت محاکم مطابق ماده      . شودتبعی محسوب می  
-که دعاوي راجع به اموال غیرمنقوله را تابع اموال غیرمنقول می    قانون مدنی  18ماده   مدنی و 
دهد که جهت استیفاي حق مزبور به محاکم قضایی می به صاحب این حق این امکان را، داند

  .محل وقوع مال غیرمنقول مراجعه نماید
 -1: نـصر وجـود دارد    عینی تنها دو ع    در حق  : حق نسق زراعی حقی عینی است      -3

حق عینـی بـه طـور       . گیرد چیزي که موضوع حق قرار می      -2. شخصی که صاحب حق است    
شـود و لازم نیـست کـه اجـراء و رعایـت آن از اشـخاص                 مستقیم بر موضوع خود اعمال می     

هرگاه موضوع حق در تـصرف دیگـري باشـد و او مـانع          ،  به همین دلیل  . دیگري مطالبه شود  
ترین نوع حق عینی  کامل .تواند رد مال را از متصرف بخواهد    ب حق می  صاح،  اجراي آن گردد  

 است که به موجب آن مالک حق همه گونه انتفاع و تصرف را در ملک خـود پیـدا      »مالکیت«
، در اینکه حق نسق زراعی جزو حقوق عینی است یا دینی تردید است؛ از یـک سـو      42.کندمی

بـه ایـن دلیـل اینکـه     ، از سوي دیگر. نی داردعیۀ  این حق متوجه مال مورد تصرف است جنب       
شود ولـی    میکند زیرا سرانجام از ارباب مطالبه  میدینی پیدا ۀ  جنب،  شود  دامنگیر ارباب هم می   

  
  

حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمري و سکنی و همچنین حق «: دارد  قانون مدنی مقرر می18ماده . 39
بور و حق المجري و دعاوي راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیـل تقاضـاي   ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق الع 

  ».خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیرمنقول است
  .53، دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیتکاتوزیان، . 40
 مالکیت، دعاوي مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوي«: دارد  قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می12ماده . 41

شود که مال غیرمنقول در  مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می
  ».حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد

  .14، دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیتکاتوزیان، . 42
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خود حق نیست بلکه مابه ازاء حـق        ،  شود  این تردید را باید زدود زیرا آنچه از ارباب مطالبه می          
  . عینی استجزء حقوق، رد دا واسطه بیۀ که با زارع رابط است و خود حق

 در عرف حاکم بر نظام مالک   استقراءبا   : حق نسق زراعی قابل نقل و انتقال است        -4
پذیر بودن حقوق مالی    از اصل انتقال  نسق  د که حق    شواین نتیجه حاصل می   ،  و زارع در ایران   

مطـابق  ؛ شـود یک حق مالی محـسوب مـی  ، نسق زراعیبا توجه به اینکه حق    .یست ن امستثن
 . دارد قابلیت نقل و انتقـال ارادي و قهـري را          حق مزبور  ،43پذیر بودن حقوق مالی   اصل انتقال 

در رویه قضایی و مقررات قانونی هـم مـسبوق بـه            ،  قابل نقل و انتقال بودن حق نسق زراعی       
ت عمـومی شـعب حقـوقی دیـوان عـالی           أ هی 2/3/1374-9شماره  اصراري  ي  أر،  استسابقه  
  :صادر شده است در این خصوص چنین کشور

 و اصـلاحات  1310قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسـناد و امـلاك مـصوب                
ها و غیـره کـه       باغ  در مورد اراضی نسقی کشاورزي و زراعی       1370-1365بعدي مصوب   

 بوده تعیین تکلیف کرده است به      1370برداري متصرفین تا تاریخ اول فروردین       مورد بهره 
اسناد عادي انتقال را که بر خلاف ماده واحده قانون نحوه           ،  ذکور قانون م  6خصوص ماده   

 2تبصره  ،  الواقع فی. قابل رسیدگی دانسته است   ،   تنظیم شده  1351انتقال مصوب دي ماه     
هـا بـه اسـناد    لـذا رسـیدگی دادگـاه   ، ماده واحده مذکور را به طور ضمنی نسخ کرده است 

هـذا دادنامـه تجدیـد نظـر        علـی . ل است بلا اشکا ،   تنظیم شده  70مذکور که قبل از سال      
 دادگاه حقوقی یک مشکین شهر که مغایر با مطالب مذکور در بالا          73-90خواسته شماره   

ت عمومی حقوقی دیوان عالی کـشور نقـض و رسـیدگی            أاست به نظر اکثریت اعضاء هی     
 به  شود که رسیدگی نموده و با توجه      مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی اردبیل ارجاع می        

  44.عمومی حقوقی اصراري دیوان عالی کشور حکم صادر نماید تأنظریه هی

  نتیجه 
کار و تلاش مشروع انسان اهمیت بسیار قائل شده و آن  براي  ،  شریعت مقدس اسلام و قانون    

  
  

  .302،  در نظام حقوقی ایرانمقدمه علم حقوق و مطالعهکاتوزیان، . 43
کـه حـق    بـسیاري از زارعـانی  . پردازیماي که مبین عرف حاکم در گذشته است می نمونه براي مثال به ذکر   . 44

گرفتنـد و بعـداً    بردند و از آنها امـضا مـی   جمعی به محضر میکنند که آنان را دستهمی ادعا، اندنسق خود را فروخته  
توانسته  اند که این ادعاها در عین حال که بعضاً میدانسته اند و خود نمیرا فروختهشده که حق نسق خود معلوم می

 امکـان  ةدهنـد  نـشان  خواه درست و خـواه نادرسـت  ، ناشی از بیسوادي آنان یا هیجانات اوایل پیروزي انقلاب باشد 
  .انتقال است
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حقیقـت   و ارث در   اخذ به شفعه  ،  عقود،  گونه که دیدیم   و همان   مالکیت قرار داده است    را منشأ 
ي آن  ها   عرف نیز که یکی از پایه      ،بنابراین. کیت هستند نه ایجاد مالکیت    هاي انتقال مال    سبب

نهد و آن     می باورهاي دینی و مقتضیات عملی زندگی است بر کار مشروع و مداوم انسان ارج             
به دنبال روابط اسـتیجاري و زراعـی و انعقـاد           کاري که یک کشاورز     . شناسد  می  حق أرا منش 

داراي آثار ، وه بر اینکه به تناسب براي او بازده کوتاه مدت دارددهد علا  انجام میعقود قانونی
 .مالی اسـت  شود و این آثار داراي ارزش      می به مرور زمان حاصل    پایدار و بلند مدتی است که     

و آبـاد  بـه زمـین زراعـی و قابـل کـشت         آن  تبـدیل   زمین اعم از مـوات و بـایر و            کردن آباد
ما در مزارعه یا    . با منافع ملک یکسان نیست    که  ارد  فی نفسه ارزش مالی د    که  نگهداشتن آن   

اجاره با زمین قابل کشت مواجه هستیم ولی تبدیل یک زمین بایر به زمین قابل اجاره یا قابل   
متفاوتی است که عرف به درستی و روشنی ارزش آن را درك کرده و پاس ۀ مزارعه خود مقول 

ام گذاشتن به چنین حقی نموده و هرگونـه         همگان را مکلف به احتر    ،  که دیدیم  داشته و چنان  
قانون اصلاحات ارضی هم تشخیص تـاریخی عـرف را ارج            .نمایدتجاوز به آن را محکوم می     

نهاده و آن را معیاري قرار داده است براي واگذاري زمین به زارع آن و موجبات ورود حقی به                
حقی است ، که دیدیم چناناین حق . زراعی را به حقوق ایران فراهم کرده است نام حق نسق

 مالکیت زمین مزروعـی بـراي     أمنش عینی و قابل انتقال که خود به حکم قانون        ،  وابسته،  مالی
   .زارع شده است
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In former villeinage system, the agricultural lands most belonged to 

grand landowners, known as lords.  But actually the peasant villagers 

were farming in such lands. Although there wasn’t a precisely clear 

legal relationship between the lord and the peasant villagers, in most 

cases it was mainly described as farms and renting. Mainly due to 

such a relationship and the continuous endeavor of the farmers in 

such lands, a right has emerged known as Āb-o-Gel or Nasaq 

(inevitable) right in different areas involved. By virtue of such a right, 

the peasant villager will be given a priority on the land farming, in a 

way the owner couldn’t seize the land to have it grown by others. 

After the death of the farmer, such a right was transformed to his 

heirs. When the government has strongly determined to eradicate 

such an old system and implement new laws mainly land reforms 

since 1341, such a right, farm Nsq, was considered as legal with an 

official document giving the peasant farmers a right to have the lands 

on their own afterwards. Having implemented such land reforms, the 

concept of ownership is understood. 

Keywords: farm Nsq, farmer, owner, land reforms, renting. 
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